
 

  
  
  
  
  
  
  
  

 عربي در مسئلة جبر و اختيار بررسي ديدگاه ابن

  ∗محمدعيسي جعفري
 

  اشاره
 لحـاظ  است كـه بـه   يدتي مسلمانان   عقانگيز   از مسائل مهم و بحث    همواره  جبر و اختيار    

له در همان نيمـه اول  ئاين مس. توان يافت ر قرآن و سنت مي  هاي آن را د    تاريخي، ريشه 
بعدها با گـسترش    . فكري مهم خود را نشان داد      قرن اول هجري به عنوان يك دغدغة      

اين مسئله در عرفان نيـز مـورد        . علم كلام، رويكردهاي متفاوتي در اين مسئله پيدا شد        
ي هـاي نظـري در حـوزه    توجه بوده است؛ اما با وجود گذشت چند قرن از ظهـور بحـث     

عرفان هنوز ديدگاه عرفان جهت تمايز و تشابه خود را نسبت به ديدگاه ديگر متفكـران                
 كساني بوده و هستند كه ديدگاه عرفا و به خصوص   اين رو از  . اسلامي نشان نداده است   

نوشـتار  . دهنـد   پيونـد مـي   ) از نوع اشاعره آن   ( به جبر    ،عربي را در بحث جبر و اختيار        ابن
عربـي در    را روشن سازد كه ديدگاه ابـن       مسئلهتلاش دارد اين    ) در حد توان خود   (ضر  حا

شود؟ با توجه به مباني خاص عرفاني و شواهد نوشتاري            جبر و اختيار به كجا منتهي مي      
هاي رايج دو دسته متكلمان       كم متفاوت با ديدگاه    توان ديدگاه وي را دست     عربي، مي   ابن

عربـي در   بديهي است به سبب جايگاهي كـه ابـن      . تلقي كرد ) معتزله و اشاعره  (اسلامي  
  .توان ديدگاه همة عرفا تلقي كرد عرفان نظري دارد، ديدگاه وي در اين موضوع را مي

  
  .  ابن عربي، جبر، اختيار، قدرت حادث، خلق افعال، علم حق، اسباب:ها كليدواژه

                                                                         
 . كارشناسي ارشد دانشگاه اديان و مذاهبآموختة دانش ∗
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  عربي ديدگاه ابن

از ايـن رو آشـتي      . تـر اسـت     يگري پر رنـگ   بحث توحيد در عرفان از هر نحلة فكري د        
كه در آن همة افعال و آثار، فعل و اثـر خـدا محـسوب               (برقرار كردن بين توحيد افعالي      

عربي خود به اين مشكل واقف بـوده          ابن. طلبد    و اختيار انسان مؤونة زيادي مي     ) شود  مي
او ايـن  . )2/630 و  1/727 و 2/607: تـا   عربي، بي   ابن(و در موارد مختلف از آن ياد نموده است          

ناپذير است و تنها با شهود      داند كه اختلاف در آن، اجتناب         اي نظري مي    موضوع را مسئله  
هـايش از   عربـي در نوشـته   ابـن . )1/341: همـان (خيـزد    است كـه اخـتلاف از ميـان برمـي        

كنـد كـه جمـع بـين آنهـا دقـت و         هاي متنوع و گاه به ظاهر متناقضي استفاده مي     عبارت
آشنايي با مباني عرفاني وي، شرطي لازم و ضروري در جمع و            . طلبد    له زيادي مي  حوص

 بدون آن، فهـم صـحيح سـخنان او تقريبـاً غيـرممكن و             چرا كه التئام اين عبارات است؛     
سبك نوشتاري وي موجب شـده اسـت كـه محتـواي عبـارات بـه                . نامقدور خواهد بود  

بد خوانندة مـشتاقِ فهـم و جويـاي حقيقـت        طل    شدت لغزنده و فراّر باشد؛ از اين رو مي        
تنها با در دست داشتن چنين ابزاري، گـوهر مقـصود خـود را از ايـن عبـارات اصـطياد                     

عربـي    جبر و اختيار را با مبـاني ابـن  ةبه حكم اين ضرورت، لازم است ابتدا مسئل     . نمايد
   .توضيح داده، سپس عبارات وي را در اين ساختار قرار دهيم و مطالعه كنيم

  
 وحدت شخصي وجود. 1

كنـد،    ترين شاخصة عرفان كه آن را از ساير علوم اسـلامي متمـايز مـي                ترين و اصلي    مهم
بر اساس اين مبنا، همة هستي در يك حقيقت متعالي، كـه       . وحدت شخصية وجود است   

 اسـت و بقيـة موجـودات تعينـات و نِـسب آن              منحـصر همان وجود حق تعالي باشـد،       
اگر به ايـن تعينـات، مـستقل و جـدا از آن             . دي وراي آن ندارند   حقيقت هستند كه وجو   

حقيقت يگانه نگاه شود، همة آنها عدم محض هستند و از حقيقتي برخـوردار نيـستند و                 
ْ بـدون لحـاظ عـدد، ارزش     صفر. اگر به اعتبار آن حقيقت به آنها نگاه شود، وجود دارند    

كند؛ به همـين        يرد ارزش عدد پيدا مي    گ    عددي ندارد، ولي وقتي عدد در كنار آن قرار مي         
صورت، تعينات مزبور نيز بدون در نظر گرفتن حق تعـالي ارزش وجـودي ندارنـد، امـا      

در اين . شوند  كنند، از ارزش وجودي برخوردار مي      وقتي نسبتي به آن ذات يگانه پيدا مي       
شود كه بـا      ئه مي بيان و تفسير از هستي، كثرت نه تنها نفي نشده، بلكه تفسيري از آن ارا              
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وحدت شخصي وجود سازگار است؛ به همين لحاظ بحث از كثرت و احكام آن شـكل                
تعبير بياوريم، بايـد بگـوييم      ) تعينات و نسب  (اگر با بيان فلسفي از اين كثرات        . گيرد  مي

كه اين كثرات همان حيثيات وجودند و روشن است كه حيثيات يـك چيـز بـا خـود آن      
تفصيل اين بحث را به بيان بديع يكـي         .  به لحاظي متحد است    چيز به لحاظي متفاوت و    

، اما بـه   )26 تا   24درس: تا  پناه، بي   يزدان: رك(دهيم    از محققان وادي عرفان و فلسفه ارجاع مي       
از نـوع حيثيـت     ) عـالم خلـق   (و اعيـاني    ) تعين ثاني (اجمال بايد بگوييم كثرات اسمائي      

هاي مختلفي نـشان دهـد و          خود را در موطن     اگر واقعيت خارجي    تقييديه شأنيه هستند؛  
حيثيت تقييديـة   در واقع بسط پيدا كند، بدون آنكه از مقام اصلي خود تجافي كند، آن را                

بـه لحـاظ شـئون عقلـي،        ) در تفـسير صـدرايي آن     (نفس انساني   . توان نام نهاد     مي شأنيه
سـه مـوطن    خيالي و حسي آن مثال خوبي براي اين حيثيت است؛ نفس خود را در اين                

نفس در مرتبة عقل، عقل است، در مرتبه خيال، خيـال اسـت و در مرتبـة    (دهد   نشان مي 
بنـابراين همـان وجـود حـق     . بدون آنكه از ديگر مراتب تجافي كنـد      ) حس، حس است  

هاي متعدد و مختلف مثل قدرت،     كند و خود را در موطن         است كه بسط ظهوري پيدا مي     
 تعينـات   ها نيز خارج از وجود او نيستند، بلكه كه اين موطندهد   نشان مي... علم، اراده و  

اين حيثيات اگر به تنهايي و بدون لحـاظ وجـود حـق در نظـر گرفتـه                  . و حيثيات اويند  
اند؛ ولي اگر به لحاظ وجود حق در نظـر گرفتـه شـوند، از صـفت                   شوند، نيستي محض  
  . )295-1/294: 1381تركه،  ؛ ابن76: 1370عربي،  ابن(شوند   وجود برخوردار مي

الامـر برخوردارنـد و       نكته مهم در اين نظرگاه اين است كه همه اين حيثيات از نفس            
بنـابراين كثـرت در   . شناسانه دارند و متكي به فاعل شناسا نيـستند      به عبارتي جنبة هستي   

داراي ) حيثيـات = شـئون = نـسب = تعينـات (=عرفان تفسير خاصي دارد و ايـن كثـرات         
. دهـد   هاي عرفاني را تـشكيل مـي        بحث از اين احكام، بخش عمدة بحث      اند كه     احكامي

  . بحث از فعل انساني و مسئله جبر و اختيار نيز از همين احكام است
شود اثر همان       بر اساس مبناي وحدت شخصي وجود هر اثري كه در هستي ديده مي            

قتي است كـه    اين اثر از هر تعيني صادر شود در اصل از آنِ همان حقي            . يك وجود است  
امـا از آن    . در قالب اين تعين ظهور يافته است و آن حقيقت هم جز حق تعـالي نيـست                

طور هـر   كند و همين  جهت كه هر تعيني حكمي دارد كه او را از تعينات ديگر متمايز مي       
تعين احوالات و شئوني دارد كه از هم متفاوت و متمايزند، اثر صـادر از هـر تعـين نيـز                  
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از اين رو آن اثر با آنكه در        . نگ آن تعين و حالات مختلف آن را دارد        متفاوت است و ر   
 ظهور يافته، اما آن تعين است كه به آن اثر رنـگ             ،اصل از وجودي است كه در آن تعين       

كند و نيز به اعتبار حـالات خـود، در هـر       بخشد و آن اثر را از اثرات ديگر متمايز مي             مي
هماننـد صـفرهاي متعـدد كـه هـر كـدام           (دهد       مي حالي و شأني، رنگ خاصي به آن اثر       

ارزش عددي خاص خود را دارند، در عين آنكه ايـن ارزش عـددي در اصـل از همـان                  
ها قرار گرفته است؛ امـا ارزش عـددي صـفري كـه در      عددي است كه در كنار اين صفر     

مرتبه دهگان قرار گرفته غير از ارزش عددي صفري است كـه در مرتبـه صـدگان قـرار                   
بـه  ). دهنـد     ها ارزش عددي متفاوتي را به دسـت مـي           فته است وهر كدام از اين صفر      گر

همين لحاظ است كه فعل صادر از زيد مثلاً متمايز از فعل صادر از عمـرو اسـت و نيـز                 
شود غير از آن فعلي اسـت كـه         از زيد واقع مي   ) مثلاً اطاعت (فعلي كه در حالت خاصي      

اين فعل هرچند در اصـل فعـل حـق          . شود    او صادر مي  از  ) مثلاً عصيان (در حالت ديگر    
از اين رو   . اما تعين آن وجود فعلي از ناحية زيد است        . بخشد    است و او آن را وجود مي      

  . كند  طاعت و عصيان پيدا ميافعل او عنوان 
همة آثار از آنِ وجود حق تعالي است؛ اما اين آثار، مختلف و متكثـر هـستند و ايـن                  

ــدان معنــي اســت  ــهب ــات در اخــتلاف و گون ــد  كــه تعين ــار نقــش دارن ــن آث . گــوني اي
 فعل انـساني هرچنـد بـه    اين رواز  . سازند    مختلف آثار مختلفي از خود ظاهر مي       تعينات

بـا  . شـود     لحاظ وجودي به حق نسبت دارد اما به لحاظ تعيني به انسان نـسبت داده مـي                
نسان به اسب يـا چيـز ديگـري    گاه فعل ا آنكه نسبت حق با همة اشيا مساوي است، هيچ       

بايستي نسبت آن فعـل         اگر فعل به طور خالص از آن حق بود نمي         . شود    نسبت داده نمي  
بـه همـين لحـاظ اسـت كـه فعـل       . بـود   به يك چيز روا و نسبت به چيز ديگر ناروا مـي  

تـوان نتيجـه گرفـت كـه       پـس مـي  . توان به مطيع و يا بالعكس نـسبت داد            را نمي  عاصي
نقـش  ) اينكه فعـل طاعـت باشـد يـا عـصيان          (طيع در تعين بخشيدن به فعل       و م  عاصي
 »هـو معكـم اينمـا كنـتم       «بر اساس وحدت شخصيه، حق همواره بـا عبـد اسـت              .دارند

مطلق در مقيد حضور دارد، اما  ( هرچند ضرورت ندارد عبد با حق همراه باشد          )4 :حديد(
 همـة اشـيا را دربرگرفتـه و هـستي           حق تعالي اركـان   ). مقيد الزاماً با مطلق همراه نيست     

عربـي،   ابـن (اشيا را پر كرده است؛ از جملة اين اركان، قواي فعالـة هـر شـيء اسـت             همة
 . )4/20 :تا بي
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بينـد، بـا حـق      پس اگر عبـد مـي  . بر اين اساس، خدا در قواي فعالة عبد حضور دارد    
بنابراين اگر  . طور است   مينشنود و ساير افعال او نيز ه          شنود، با حق مي       بيند و اگر مي       مي

از اين معادله حذف شوند، فعلي با اين وصف خاص          ) تعين حق (و يا عبد    ) وجود(حق  
وجود حق به اضافة تعين او، يعني عبد، به شكل فعل عبـد خـود را                . كند    تحقق پيدا نمي  

؛ كنـد     بايد توجه داشت، عبد در پرتو وجود، اين تعين را به فعل اعطا مـي              . دهد    نشان مي 
از . به اين معني كه تا تعين عبدي با وجود همراه نشود، اثري از او صـادر نخواهـد شـد                   

بنابراين حتي در تعين بخشيدن به      . شود    تعين كه يك امر عدمي است چيزي حاصل نمي        
  . در ميان است) حق(فعل هم پاي وجود 

 عبدي بـدون  تواند در تعين    اينجا شايد اشكالي به ذهن برسد و آن اينكه اين فعل مي           
). كه فرض مخالفان وحدت شخصيه بـر ايـن اسـت           چنان(اختيار او صورت گرفته باشد      

كند، بدون آنكه عبد در آن نقش فعالي داشته باشـد            حقْ فعل را در تعين عبدي ايجاد مي       
در اين صورت با آنكه مبناي بالا پا برجا         . داشته باشد ) قابلي(تواند نقش انفعالي        بلكه مي 

  . شود   اما مجبور بودن عبد حل نميماند  مي
ايجـاد و     حـقْ  نقـشِ توان گفت در اين فعل،          در پاسخ مي  با توجه به آنچه گفته شد،       

شـود و        فعل همان وصفي است كه با وجود همراه مي         تعينِ. بخشي است    تعين  عبد نقشِ
كـه ايـن    دهـد، بل      تعين را حق به فعل نمي     . كند    وجود بدون آن در خارج تحقق پيدا نمي       

عبـد كـه   . آيـد   تعين همان وصف طاعت و عصيان و مانند آن است كه از ناحية عبد مـي      
دهد و ايـن آثـار بـه لحـاظ       نحوة خاصي از وجود است، آثار خاصي را از خود بروز مي   

) يافتـة حـق اسـت       كه طبق وحدت شخصيه، همان وجود تعـين       (وجودي به وجود عبد     
بـه تعـين او نـسبت داده        ) فعل چه وصـفي دارد    (ي  شوند و به لحاظ تعين        نسبت داده مي  

زيرا تعين به خـودي خـود       (گونه كه تعين عبد از آنِ خود اوست نه حق             همان. شوند    مي
يعنـي بـدون لحـاظ      (نيز در اصـل     ) مثل طاعت وعصيان  (، تعين فعل او     )وجودي نيست 

د وجـودي  البته وجود فعل عبد از آن حق است؛ زيرا عب. از آنِ خود اوست) وجودي آن 
بدين ترتيب عبد در تعين بخـشيدن بـه       . از خود ندارد و وجود منحصراً از آن حق است         

) اوصـاف طاعـت و عـصياني    (فعل نقش فعالي دارد نه انفعالي، و همـين تعينـات فعـل              
هستند كه ملاك تكليف و نيز معيار سنجش خوب از بد و در نتيجه مناط كيفر و پاداش                  

  . گيرند  قرار مي
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اشكال ديگري نيز بدين صورت مطرح شود كه بر اساس مبناي وحدت            ممكن است   
شوند، جبـر و اختيـار موضـوعاً منتفـي اسـت        شخصي وجود كه وجودات ديگر نفي مي    

) كـم وجـود انـسان       يعني دسـت  (چون فرض جبر و اختيار مبتني بر پذيرش وجود غير           
: رك(شـود      مـي است و وقتي وجود غيري در كار نباشد اين بحـث نيـز از اصـل منتفـي                   

  . )406ـ404: 1385شمس، 
در پاسخ بايد گفت كـه ايـن اشـكال ناشـي از عـدم درك صـحيح فـضاي وحـدت                      

 بر اين فرض استوار شده است كـه وحـدت وجـود يعنـي               اشكالْ. شخصي وجود است  
نفي كثرات با همة اشَكال آن و روشن است كه با اين فرض حتي تكليـف هـم تـصوير                    

اما اين فرض صـحيح نيـست؛ زيـرا عرفـان همـة اشـكال        . باشدتواند داشته       درستي نمي 
دهد كه در عـين سـازگاري بـا             كند، بلكه تفسير خاصي از آن ارائه مي           كثرت را نفي نمي   

كثـرات هرچنـد خـود وجـود مـستقل          . شود    وحدت وجود، جايگاه كثرات نيز حفظ مي      
گونـه كـه در     و همـان انـد  آنها شـئون حـق  . ندارند، اما به اعتبار وجود حق، وجود دارند    

عنـوان مظـاهر و    توضيح مبناي وحدت شخـصي وجـود گفتـه شـد، وجـود كثـرات بـه            
از . اين مظاهر هر كدام حكـم خـاص خـود را دارنـد    . هاي وجود حق مطرح است     جلوه

در ) ترين آنها بحث از انـسان و افعـال اوسـت            كه از مهم  (اين رو بحث از احكام كثرت       
 در تعريـف  تي برخي، بحث از كثرت و احكام آن را          و ح . عرفان يك امر ضروري است    

  . )6/ رسالة اول : 1381قيصري، ( اند نيز گنجاندهمسائل عرفان 
  

  تناكح اسمائي. 2
تواند در عرفان، جايگاه فعل انساني را به لحاظ اختيار توضيح دهد،             مبناي ديگري كه مي   

كح اسمائي انـسان، در     بر اساس تنا  . تناكح اسمائي و آفرينش انسان بر صورت حق است        
از اوصاف اسمي چون حيات، علـم، قـدرت، اراده،            و  از اسماء دارد   يسهمخلقت خود   

سمع، بصر و تكلم برخوردار است؛ بر اين اساس، انسان، به حسب غلبـة اسـم قـدير و                   
بـه همـين    . مريد، در فعل خود قدرت دارد و از اراده و، به تبع، اختيار برخوردار اسـت               

ارادة عبد و قـدرت او، در       . ر و مجبور بودن او در انجام فعل منتفي است         لحاظ شائبة جب  
 كـه در    يي و قدرت حق تعالي است و اسم مريد و قادر و سـاير اسـما               اصل، همان اراده  

اند، در عبد در حال كار كردن هستند، بنابراين فعل عبـد   تناكح اسمايي عبد را تحقق داده     
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رميـت و   ما رميـت اذ     «نيز منتسب است و مصداق      در عين آنكه از آنِ عبد است به حق          
ارادة او شأني از ارادة حق و قدرت او شأني از قدرت            . باشد     مي )17: انفال( »لكن االله رمي  

  . حق تعالي است؛ پس هرچه عبد اراده كند، در واقع حق اراده كرده است
 در  گيرنـد و  به عبارت ديگر، اسماء از كليت درآمده، حالـت جزئيـت بـه خـود مـي                

. شـود كنند؛ در نتيجه، اين جزئيت از فردي به فرد ديگر متفاوت مي           موطن عبدي كار مي   
يـا همـان تعـين    (اين تفاوت ناشي از وجود اسماء نيست بلكه ناشي از خصوصيات فرد  

بنابراين فعلي وجود ندارد كه براي عبـد، خـالص و بريـده از حـق                . است) جزئي اسماء 
بـر  . شود كه عبد بـا آن نـسبتي نداشـته باشـد                يافت نمي  طور فعلي از عبد     باشد و همين  

ماند و هم تكليف و اختيار          اساس اين بيان از تناكح اسماء، هم توحيد افعالي محفوظ مي          
  . بيند  اي نمي عبد صدمه

عربي خـود     ابن. در مبناي آفرينش انسان بر صورت حق نيز امر به همين منوال است            
براي توضيح بيشتر خوانندگان . )2/681: همان( داده است   در اين مورد توضيح خوبي ارائه     

؛ قيـصري،  224 و 46: 1381تركه،  ، ابن 93: 1370جامي،  : رك(دهيم    را به منابع مربوطه ارجاع مي     
  . )142: 13424 زاده ؛ بالي1116 و 399: 1384
  

  تجدد امثال. 3
ند و اين افاضه،    با افاضة حق موجود   ) ممكنات(در مبناي ديگر عرفاني، وجودات خاصه       

در عرفان از اين افاضه به تجـدد امثـال   . رسد  آن به آن، از ناحية حق به اين وجودات مي     
 و  126ـ ـ125: 1370؛ همـو،    3/398 و   677 و   639/ 2 و   1/188: تـا   عربي، بـي    ابن: رك(شود      تعبير مي 

اني، اند كه بر جوهر واحد نفـس رحم ـ         در تجدد امثال، صور عالم به منزلة اعراض       . )155
اين جوهر حكم همان هيولاي كلي در فلـسفه     . اند  كه عين حق تعالي است، عارض شده      

در عرفـان نيـز از نفـس    . شـود را دارد كه در تعريف همة موجـودات امكـاني اخـذ مـي      
شود كه در همه موجودات حضور دارد و مقوم آنها اسـت و             رحماني به جوهر تعبير مي    

افاضة حـق از راه     . )126-125: 1370عربي،    ابن(د است   در عين حال، خود قائم به نفس خو       
پذيرد و اين افاضه همة امور وجودي از جمله افعال ممكنـات را       همين نفس صورت مي   

بنابراين، افعال موجودات همانند خود آنها بـا افاضـات حـق وجـود پيـدا                . گيرد  دربرمي
بـر ايـن    . شود    متوقف مي اند كه اگر يك آن قطع شوند فعل           اين افاضات طوري  . كنند    مي
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شـود، در     شود و، به ظـاهر، او فاعـل آن محـسوب مـي                اساس فعلي كه از عبد صادر مي      
نه تنها فعل عبد بلكه خود او و نيز توان و قـدرت     . كند    اصل با افاضة حق وجود پيدا مي      

او گونه كه بـه خـود      بنابراين، فعل عبد همان   . شود    او، آن به آن، با افاضة حق موجود مي        
تر به حق نسبت دارد و اين همان بيان عرفان است كه فعـل را   نسبت دارد، به نحو شديد 

البته اين مبنا به همـان ميـزان كـه وجـود را بـه               . دهد    هم به حق و هم به عبد نسبت مي        
به ميزاني كـه مـا بـراي وجـود          . دهددهد فعل را نيز به انسان نسبت مي       انسان نسبت مي  

بـديهي  . پذيريمشويم در فعل او نيز به همان ميزان استقلال را مييانسان استقلال قائل م   
 استقلال تام و تمـام نـدارد بلكـه وجـود او             ،است كه بر اساس اين مبنا انسان در وجود        

. همواره به حق متكي است، بنابراين فعل او نيز استقلال كامل نداشته به حق تكيـه دارد                 
اسـت، فعـل او نيـز    )  ايجادي و قائم به نفسو نه(طور كه وجود او وجود مظهري    همان

در  عبدي و فعـل او، حـق و          يك طرف اين وجودِ   در  به هر صورت    . فعل مظهري است  
بدون حق، وجود و فعـل عبـد، لبـاس تحقـق و وجـود               .  آن خود عبد است    طرف ديگرِ 

بدين معني كه وجود و قـدرت       . يابدپوشد و بدون عبد اين وجود و فعل ظهور نمي         نمي
هاي مختلف، آثـار مختلـف را    شود اما اين افاضات در موطنز ناحيه حق افاضه ميعبد ا 

گذارند و همان طور كه اشاره شد اين اختلاف و تفـاوت ناشـي از         از خود به نمايش مي    
است نه از خصوصيت نفس افاضـه؛ زيـرا         ) يعني خصوصيات افراد  (خصوصيات موطن   

يكسان و مساوي است و ايـن مـواطن       نسبت به همة مواطن     ) باران وجودي حق  (افاضه  
مند   اند كه هر كدام به ميزان استعداد خود از آن بهره            )هاي پذيرندة خلقي اين باران      زمين(

  . آورندشوند و محصولاتي را به بار ميمي
. بريم  به پايان مي  ) ع(موسي الرضا   مطالب اين قسمت را با بيان روايتي از امام علي بن          

تو با مـشيتي كـه      ! اي فرزند آدم  «: فرمايد  اوند خطاب به عبد مي    فرمود خد ) ع(امام هشتم 
دهي و بـا   ام اوامر مرا انجام مي كني و با قدرتي كه من به تو داده ام اراده مي من به تو داده 

  . )1/161: 1365كليني، ( »كني ام را مي ام نافرماني نعمتي كه من به تو داده
  

  عربي بررسي سخنان ابن
فتيم به لحاظ مباني عرفاني، جبر در ناحية افعال عبـاد راه نـدارد و عبـد    پس از آنكه دريا  

عربـي  فاعل موجب نيست و در فعل خود نقـش دارد، نوبـت بـه بررسـي سـخنان ابـن                   
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در اين بررسي به عباراتي خواهيم پرداخت كه نقش و تأثير انسان را در فعلـش     . رسد    مي
 و در نهايت عباراتي را كه به نحوي ابهام          دهند    و نيز فاعليت حق را در آن فعل نشان مي         

  . شود، بررسي خواهيم كرد  اي از جبر در آنها ديده مي دارند يا شائبه
  

  اختيار عبد
داند؛ زيرا به نظر وي جبر با تكليف سازگار نيست              عربي عبد را در افعالش مختار مي        ابن

د، بلكه او را در اين اختيـار مـضطر          دان    وي نه تنها عبد را مختار مي      . )1/42: تا  عربي، بي   ابن(
وي با تشبيهي كه بـين فعـل و اختيـار حـق و              . بيند؛ يعني عبد ناگزير از اختيار است          مي

او معتقد است كـه حـق نيـز هماننـد           . كند    كند مسئله را از ابهام خارج مي          اختيار عبد مي  
ايـن تبعيـت از     انسان، مجبور به اختيار است؛ بدين معني كه حق تابع علم خود است و               

كنـد؛    نوعي جبر و حتميت برخوردار است ـ هرچند اين جبر، حق را فاعل موجب نمـي  
بنده نيز اختيار خود را به شـكل حتمـي و   . زيرا خدا خود بر خويش آن را پذيرفته است   

گونه كه اين اضطرار و مجبور بودن به اختيار، حـق   همان. )1/591: همان(جبري دارا است   
عربـي بـراي اينكـه     ابـن . كنـد   برد، عبد را نيز از اختيار خارج نمي        ر بيرون نمي  را از اختيا  

گونـه     حق دچار سوء برداشت نشود، آن را در جاي ديگر ايـن            كسي از تعبير جبر دربارة    
، جبر و جابر يكـي اسـت؛ جـابر جـز علـم حـق                ]در ناحية حق  [آنجا  «: دهد    توضيح مي 

  . )3/167: همان( »او ذات اوچيزي نيست و علم او صفت اوست و صفت 
هرچند نوع اضطراري بودن اختيارِ حق و اختيار عبد از هم متمايزند؛ اما تـشبيه عبـد        

گونـه    توان نتيجه گرفت همان        مي اين رو  از   .به حق از جهت نفس اضطراري بودن است       
عبـد در فعلـش مختـار اسـت و          . كه حق در افعالش مختار است، عبد نيز چنـين اسـت           

دن او به اختيار نه تنها در مقابل اختيار و نافي آن نيست؛ بلكـه مؤيـد و مؤكـد               مجبور بو 
در جاي ديگر بـا     . سازد    آن است و اختيار را براي انسان به امر حتمي و ناگزير مبدل مي             

تأكيد بر حتميت و اختيار و اينكه هستي و حضرت حق بـا حتميـت و جبـر و وجـوب              
ر اختيار نيز با اصل و خالق خود از نظر حتميـت و             اند و اينكه هر مخلوقي حتي د        همراه

تو با حـق و اوصـاف او        «: كند    ضرورت شبيه است، اين تشبيه را به گونة ديگر تأكيد مي          
عربي بـراي رفـع اشـتباه تـصريح      ابن. )1/687: همان( »بين جبر و اختيار دايم   ] يعني[باش  

ه از اكـراه نيـست؛ انـسان    برخاسـت ) حق و عبد(كند كه جبر تشبيهي در هر دو وجود       مي
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 »فهو مجبور غير مكـره «مكره و مضطر نيست، ) در اين جبر  (است اما   ) به اختيار (مجبور  
بلكه اين جبر همان سرشته شدن با اختيار اسـت، يعنـي انـسان بـه حكـم                   ؛)2/35: همان(

  . خلقت خود ناگزير از انتخاب و اختيار است
: دهـد     ديگر با بيان متفاوتي توضـيح مـي       عربي اضطراري بودن اختيار را در جاي          ابن

 كـه  »ارادة حادثـة عبـد  «شـود امـا بـا       فعل در ناحية عبد با آنكه فعل حق محـسوب مـي           
فعل عبد مثل حركت شيءِ مرتعش نيست كـه هـيچ اراده            . يابد    اختياري است، تحقق مي   

ا حركات ما به سوي انجام فعـل اختيـاري اسـت ام ـ           يعني  . واختياري در آن وجود ندارد    
بـدين  . گيـرد   ايجاد آن از ناحية حق است و ايجاد ارادة عبد هم از سوي حق صورت مي    

كند كه در آن بايـد جـسم از جـايي بـه       ترتيب وقتي حق فعلي را در ناحية عبد اراده مي        
دهد و مـا هـم بـا حركـت       جاي ديگري انتقال يابد، اراده و طلب انتقال را در ما قرار مي   

ايـن انتقـال در     . شويم    كنيم و منتقل مي       يابيم حركت مي      دمان مي اختياري كه در نفس خو    
اي كـه در اختيـار مـا اسـت محقـق            »ارادة حادثه «شود اما با        اصل از ناحية خدا خلق مي     

: همـان : رك(العقل در اختيار خود مجبـور اسـت           بنابراين، انسانِ مختار نزد سليم    . شود    مي
  . )355 و 4/175 و 1/687 و 3/300

  
  انسان و حق در فعل عبدنقش 

كند؛ چون تركيـب ايـن           از حروف الفباي عربي تشبيه مي      »لا«عربي افعال انسان را به        ابن
فعل عبـد نيـز     . توان تشخيص داد الف كدام و لام كدام است            حرف طوري است كه نمي    

توان گفت كه فعل        شود نمي     دربارة فعلي كه به دست انسان انجام مي       «چنين است؛ يعني    
 كسي است؟ اگر بگـويي آن فعـل از آن خـدا اسـت، درسـت                 چه آنِه طور خالص از     ب

اگر چنين نباشـد، تكليـف   . اي اي و اگر بگويي از آن مخلوق است، باز درست گفته         گفته
  . )1/177: همان( »شود  عبد درست نمي

 را مصداق جمع بين دو نـسبت      )96: صافات( »واالله خلقكم و ما تعملون    «عربي آية     ابن
اگرخدا نقشي در فعل بنده نداشته باشد، بـراي بنـده بـه هـيچ               «: گويد    داند و مي      عل مي ف

 ميزانـي اسـت كـه       »واالله خلقكم و ما تعملون    «از اين رو آية     . يابد    وجه، فعلي ظهور نمي   
گردد، جمع   گردد و نسبت ايجاد كه به خدا برمي         بين نسبت صورت فعل كه به عبد برمي       

كند و با اين بيـان، عمـل را بـه               گويد كه خدا عمل شما را خلق مي           كند؛ يعني آيه مي       مي



 83/ بي در مسئلة جبر و اختيار عر بررسي ديدگاه ابن

 

  . )171: همان( »دهد بندگان و ايجاد آن را به خدا نسبت مي
 قـرار   )17: انفـال ( »ما رميـت اذ رميـت     «وي در جاي ديگري آية مزبور را در كنار آية           

 عبـاد نـسبت داده   داند؛ زيرا افعـال در عـين آنكـه بـه      دهد و آن را از باب حيرت مي          مي
شود و ايـنْ حيـرت     شوند و علمِ بديهيِ ناشي از حس، انكار مي       شوند از آنان نفي مي        مي

اين حيرت بيشتر ناشي از عدم استقرارِ نسبت فعل است كه بين حـق و خلـق در                  . است
ديـد  . يابـد   تزلزل و ناپايداري است؛ گاهي جانب حق و گاهي جانب خلق رجحـان مـي          

گرايانـه و   كنـد و ديـد وحـدت        گرايانه جانب خلق را برجـسته مـي         و ظاهر گرايانه    كثرت
: رك(كنـد    كند و اين نوسان همـواره خودنمـايي مـي        گرايانه جانب حق را غليظ مي       باطن

  ). 2/607 و 280 و4/43: تا عربي، بي ابن
 يكـي از آيـات كليـدي در بـاب توحيـد       )17: انفـال ( »ما رميت اذ رميت   «دانيم آية     مي

از . گيرنـد     الي است كه عرفا بر اساس وحدت شخصي وجـود از آن زيـاد بهـره مـي                 افع
 دليـل اصـلي گروهـي از متكلمـين          )96: صـافات ( »واالله خلقكم و ما تعملـون     «طرفي آية   

عربي اين دو آيه را در كنار هم قـرار   اينكه ابن. در باب نفي فعل از انسان است   ) اشاعره(
او . پسندد    رداشت متعارف اين گروه از آية مزبور را نمي        دهد كه او ب       داده است، نشان مي   

تري بر نسبت فعل به حـق    ــ كه دلالت واضح»ما رميت«مضمون اين آيه را شبيه به آية       
، »واالله خلقكـم  «، در جاي ديگـري بـا اسـتناد بـه آيـة              اين رو از  . داند  و خلق دارد ــ مي    

 »تـو فاعـل هـستي و نيـستي        «: گويـد   دهد و دربارة عبد مي        خالقيت را به حق نسبت مي     
: گويـد   دهد و مي   استناد مي»ما رميت اذ رميت«آنگاه اين نفي و اثبات را به   . )213: همـان (
را كه به تو نسبت داد از تو نفي و براي خود اثبات كـرد و               ) رمي(خداوند همان چيزي    «

. )4/213: تـا   عربـي، بـي    ابـن ( »، در حالي كه اين عبد بود كه رمي كرد         و لكن االله رمي   : فرمود
ايـن اسـتدلال   . دانـد   اين بدان معني است كه وي معني اين دو آيه را نزديك به هـم مـي          

داند و فعل را به حق و عبد،            دهد كه وي دو حيثيتي بودن فعل عبد را مسلم مي              نشان مي 
قابل يادآوري است كه گروه مزبور فعل را فقـط بـه حـق نـسبت              . دهد    هر دو نسبت مي   

گفتـه و از جملـه مبنـاي          پـيش ) عرفـاني (كه ما با مبـاني      (هند و جهت خلقي آن را       د  مي
اي كـه     ترين آيه   بنابراين، اصلي . دارند  ملحوظ نمي ) وحدت شخصي وجود توضيح داديم    

عربـي بـراي اثبـات        شود، نزد ابن      از سوي اين متكلمان براي نفي فعل از عبد استفاده مي          
  . رود  وجود به كار مياختيار عبد بر مبناي وحدت شخصي 
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نداشته باشد، تكليـف  هيچ گونه نسبتي با عبد عربي بر اين باور است كه اگر فعل      ابن
از ايـن رو وي  . او به چنين فعلي از ناحية خداوند حكـيم و دانـا درسـت نخواهـد بـود        

ايـن بيـان، در     . )4/410: همـان (داند      نسبت فعل به عبد را براي صحت تكليف، ناگزير مي         
. كنـد   دهد بر نقش عبـد در فعـل نيـز تأكيـد مـي                آنكه تأثير حق را بر فعل نشان مي       عين  

كند كه انسان، بـه وجـدان، آن را در درون خـود               عربي به توانايي و تمكني اشاره مي        ابن
 بـه   )7: طلاق( »اتاهاءلا يكلف االله نفساً إلا ما       «يابد و اين تمكن همان است كه در آية            مي

 به نظر وي، تمكن مورد اشاره در آيه، امر وجودي است نه عـدمي               .آن اشاره شده است   
وي در جـاي    . )1/341: تـا   عربـي، بـي     ابـن (شود    و همين تمكن است كه مصحح تكليف مي       
گويد؛ چيزي كه، بـه تـصريح           سخن مي ) عبد(ديگري به صراحت از تأثير قدرت حادث        

بايـد توجـه    . )2/670: مـان ه(كنـد     خودش، وي را به معتزله نزديك و از اشاعره دور مـي           
داشت كه وي در عين حال به هيچ يـك از دو ديـدگاه رايـج معتزلـه و اشـاعره گـردن                       

البته از برخي زوايا بر ديـدگاه      . )3/211: همان(پيمايد    دهد و راهي غير از آن دو را مي          نمي
ها  كه اين صحه گذاشتن به معني تأييد كلي آن         )2/630: همان(گذارد    هر دو گروه صحه مي    

از . كند جهت اثباتي اين دو ديدگاه است نـه جهـت سـلبي آن     آنچه وي تأييد مي . نيست
گويند؛ زيرا اثبـات فعـل بـراي عبـد كـه        نظر وي هر دو گروه به لحاظ اثباتي درست مي   

گويند، چيـزي       اند و اثبات آن براي حق از جهت ايجاد و خلق كه اشاعره مي               معتزله قائل 
اما به لحاظ سـلبي هـر دو ديـدگاه    . )همـان (ع براي آن دليل آورد توان از شر  است كه مي  

كه ديدگاه رايج معتزلـه     (اند؛ زيرا انحصار فعل در عبد         اند وهر دو به بيراهه رفته       نادرست
شود و خداوند را از تصرف در ملكش بـاز              موجب محدوديت قدرت خداوند مي    ) است

فاعل ما يشاء است و از طرفي نـسبت     دارد درحالي كه او مالك همه و در ملك خود               مي
موجب خـرق شـريعت و از   ) اند گونه كه اشاعره قائل  آن(فعل به حق من جميع الجهات       

چنيني نه تنها قابل حمايت و دفاع نيـست بلكـه    توحيد اين. شود   بين رفتن حكم خدا مي    
كنـد؛     براي همين وي هر دو گروه را تخطئه مـي         . )1/348: همان( تبريّ از آن واجب است    

دانسته و آنها را به گمراهي، حيـرت و          »و منهم من حقت عليه الضلالة     «اشاعره را مصداق    
 و مـستحق  »و منهم من حقّ عليه كلمـة العـذاب  «دهد و معتزله را مصداق     جهل نسبت مي  

  . خواند  عذاب مي
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  شركت در فعل
د و آن هم انحصاراً     دار    پذيرد؛ زيرا فعل تنها يك ايجاد           به لحاظ ايجادي فعل شركت نمي     

. پـذيرد     عربي اشتراك عبد را در فعل مي        اما به لحاظ غيرايجادي، ابن    . گردد    به حق باز مي   
در «: گويـد   دانـد، مـي    از آنِ خـدا مـي   »قل كل من عنـد االله  «با آنكه همة افعال را از باب        

: صـافات ( »و االله خلقكم و مـا تعملـون       « رايحة اشتراك وجود دارد؛ مثل آية        الاهيبيانات  
و  )79: نـساء ( »ما اصابك من حسنة فمن االله و ما اصابك من سيئة فمن نفـسك             « و آية    )96
خداوند گاهي افعال را به ما و گـاهي بـه خـود نـسبت           . )78: همان( »قل كل من عند االله    «

لها ما كـسبت    «در آية   . گوييم در افعال بوي اشتراك وجود دارد          از اين رو مي   . داده است 
بـر اسـاس ايـن آيـه كـه         همة افعال را به ما نسبت داد و          )286: بقره( »ما اكتسبت و عليها   

اينكه .  الهام از او و عمل به الهام از ما است          )8: شمس( »فالهمها فجورها و تقويها   «: فرمود
 عطاي او گاهي الهام و گـاهي     )20: اسراء( »كلاًّ نمد هؤلاء و هؤلاء من عطاء ربك       «: فرمود

شود؛ نـه    به صورت خالص محقق نمي] فعل عبد[حيد در اين مسئله تو. خلق عمل است 
درست اين است كه گفته شـود ايـن         . از جهت شهود و كشف و نه از جهت خبر و نقل           

شـود و بـراي هـيچ يـك از دو طـرف،         به حق و خلق هر دو مربوط مـي        ] فعل عبد [امر  
ت اين است كه حـق      توان گف      مي الاهيبالاترين چيزي كه در مورد نسب       . خالص نيست 

پــس اينجــا غيــر از . تعــالي عــين آن وجــودي اســت كــه ممكنــات از آن برخوردارنــد
شـود،     تغييرات ظاهري كه در ايـن عـين ظـاهر مـي           . عين حق چيز ديگري نيست     وجودِ

 »ممكـن «نباشد، حكمي هم نخواهد بود و اگـر         ] حق[اگر عين   . ممكنات است  احكام از
 »بنابراين در افعال، هـم حـق و هـم خلـق بايـد باشـند               . نباشد، تغيير محقق نخواهد شد    

  . )3/211: تا عربي، بي ابن(
طور كه قبل از اين گذشت حق تعالي بنا بر وحـدت شخـصي وجـود، هـستي                    همان

تمامي اشيا از جمله هستي عبد و قواي فعالة او را فراگرفته و پر كـرده اسـت؛ بنـابراين                    
كنند به اعتبار وجودشـان از آنِ حـق و بـه          يتمام آثار وجودي كه در خارج تحقق پيدا م        

همراه نشود، اثـري از او      ) حق(تا تعين عبدي با وجود      . اعتبار تعينشان از آنِ عبد هستند     
محقـق  ) بـه صـورت عبـدي   (صادر نخواهد شد و تا وجود تعين پيدا نكنـد، در خـارج              

همراهي وجـود بـا     شود، نتيجة       بنابراين اگر فعلي از عبد در خارج ديده مي        . نخواهد شد 
وجودش از ناحيـة   . فعل عبد همانند خود او يك وجود و يك تعين دارد          . تعين آن است  
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آيد و عبد اين تعـين را نيـز در پرتـو وجـود، بـه فعـل                      حق و تعين آن از ناحية عبد مي       
با بيان ديگر، بر اسـاس وحـدت   . گيرد  بدين ترتيب فعل بين حق و عبد قرار مي. دهد   مي

اسـت؛ امـا   ) حق تعالي( وجود يكي بيش نيست و همة آثار از آنِ وجود    شخصية وجود، 
آثار ظاهرشده از تعينات، مختلف و متكثر هستند و اين بدان معني است كه تعينـات، در                 

تعينات مختلف آثار مختلفـي از خـود ظـاهر          . گوني اين آثار نقش دارند      اختلاف و گونه  
به لحاظ وجودي هرچند به حق نـسبت  )  انسانيمثلاً فعل(از اين رو هر اثري  . سازند مي

كه اين اثر از او ظـاهر شـده         ) مثلاً انسان (دارد، اما به لحاظ تعيني به همان تعين خاصي          
شود با      نسبت داده نمي  ) اسبمثلاً  (گاه به تعين ديگري       شود و هيچ      است، نسبت داده مي   

-   لص از آن حق بود نمـي اگر فعل به طور خا. آنكه نسبت حق با همة اشيا مساوي است      
بـه همـين    . بـود  بايستي نسبت آن فعل به يك چيز روا و نسبت به چيز ديگر نـاروا مـي                

از ايـن رو  . توان بـه مطيـع و يـا بـالعكس نـسبت داد           لحاظ است كه فعل عاصي را نمي      
  . نقش دارند) اينكه طاعت باشد يا عصيان(عاصي و مطيع در تعين بخشيدن به فعل 

عربي ديدگاه عرفا را در عرض دو ديدگاه اشاعره و معتزله             ه بدانيم ابن  جالب است ك  
فهـؤلاء ثلاثـة    «: دانـد     دهد و در مسئلة فعل عبد همين سـه ديـدگاه را مهـم مـي                     قرار مي 
دهنـدة آن     ايـن نحـوة بيـان، نـشان       . )3/211: همان( »اصحابنا و الاشاعرة و المعتزلة    : اصناف

بنـدي نـدارد و    گاه كلامـي مزبـور گـرايش و پـاي    است كه وي به هيچ يـك از دو ديـد         
عبارت مزبور راهگشاي خوبي براي همة آن كـساني اسـت     . خاص خود را، دارد    ديدگاه
 و  138 و   123: 1370عربـي،     ابـن : رك(كننـد         عربي را به پيـروي از اشـاعره مـتهم مـي             كه ابن 

كنـد     ادعا را مطـرح مـي  عربي در ادامة عبارت مزبور، اين  ابن. )223 و 168ـ167 و  161ـ158
كه نه كشف و نه عقل و نه شرع هيچ كدام، فعل را به طور كامل و خـالص بـه حـق يـا          

كنند كه اين دليل ديگري بر طرد دو ديـدگاه اشـعري و معتزلـي اسـت                   عبد منتسب نمي  
  . )3/211: تا عربي، بي ابن(

  
  نقش اسباب

عربـي دربـارة    ابـن .  اسباب است از مسائل مهمي كه بايد در اينجا به آن اشاره شود نقش           
] انجام چيـزي  . [دهد      حق چيزي را بدون وساطت اشيا انجام نمي       «: گويد      نقش اسباب مي  

اما ايـن نقـش بـه معنـي اثـر ايجـادي             . )4/226: همان( »امكان ندارد ] وساطت[بدون اين   
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و وقتـي امـر      »لا مـؤثر الا االله    «: نيست؛ زيرا اثر ايجـادي مخـصوص حـق تعـالي اسـت            
گذارد، در واقع اين خلق است كه به صـورت حـق                  در امر حادث ديگري اثر مي      ادثيح

ظاهر شده است و آن منفعل و متأثر، در اصل، از صورت حق متـأثر شـده اسـت نـه از                      
 »كنـد    در فعل ايجادي اين خلق است كه به لباس حق درآمـده و كـار مـي      . صورت خلق 

  . )3/134: همان: رك(
اگر حكم نسب و تحقيق نسبت نباشـد اسـباب          «: گويد      طلب مي وي در ادامة همين م    

هم وجودي نخواهند داشت و اثري هم از آنها ظاهر نخواهد شد درحالي كه اكثر جهـان     
اگر خدا در اين اسباب حاضر نباشد، هيچ مخلوقي به آنهـا            . هستي به اسباب استناد دارد    

  . )همان( »شود  نسبت داده نمي
  

  از ايجادعلم حق به اشيا قبل 
از مواردي كه قائلان به جبر را به اين قول كشانده است علم حق دربارة اشيا و حـالات                   

جبرگرايان بر اين باورند كه اگر اختيار انـسان را بپـذيريم، علـم              . آنها قبل از ايجاد است    
آنها براي رهايي از چنين محذوري، به ناچـار بـه جبـر در              . آورد      حق از جهل سر در مي     

  . اند ل انسان گردن نهادهحوزة عم
شـناختي خـود، ايـن مـشكل را بـه نحـو مطلـوبي حـل           عرفا بر اساس مباني هستي    

گويند كه علم حق تعالي به اشيا چيـزي بـيش از اقتـضائات خـود اشـيا          آنها مي . اند  كرده
نيست؛ بدين معني كه علم او در اين مرتبه، تابع معلوم خود يعني اعيان ثابته موجـودات                 

: ق( »يما يبدلُ القَْولُ لَـد    «عربي در اين مسئله و در تفسير آية           ابن. ضائات آنها است  و اقت 
دانـد همـان          خداوند آنچه از بندگان در ازل مـي       «: كند      ، ديدگاه عرفا را چنين بيان مي      )29

بنـابراين آنچـه وجـود      . دهنـد       به او مي  ] اعيان ثابته موجودات  [چيزي است كه معلومات     
از همينجـا اسـت   . آن را دارد] عين ثابـت [كند همان چيزي است كه خود معلوم    يپيدا م 

آنچـه از انـسان     ... )149: انعـام ( »فلله الحجـة البالغـة    «كه خدا بر بندگان حجت بالغه دارد        
شـود و علـم او هـم بـه همـان چيـزي تعلـق              شود جز با علم خدا صادر نمـي           صادر مي 

از اين رو ايـن سـخن خداونـد متعـال كـه             . خوردار است كه آن معلوم از آن بر      گيرد      مي
؛ 4/182: همـان ( »...رضا همان اراده است. شود   درست مي )7: زمـر ( »يرضي لعباده الكفر   لا«
  . )131ـ130: 1370نيز  و
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هر عيني كـه    . دهد بر اساس عين ثابت او است            عربي آنچه خدا به عبد مي       به نظر ابن  
دهد و اگر ايمـان را اقتـضا كنـد، ايمـان را بـه او            ا به او مي   كفر را اقتضا كند، خدا كفر ر      

معنـي  . دهـد    خدا از خود و بر خلاف اقتضاي عين ثابت بنده، چيزي به او نمـي    . دهد      مي
تبعيت علم از معلوم همين است؛ يعني علم خداوند به اعمـال و آثـار موجـودات، تـابع                 

ا آنهـا در عـين ثابـت و قبـل از وجـود      اين علـم ر . خواسته و اقتضائات اعيان آنها است    
كنـد و در خـارج      هـا را اجابـت مـي    دهند و او هم اين خواسته       خارجي خود، به حق مي    

ها و اقتـضائاتِ انـسان    از جملة خواسته. دهد      سازد و وجود خارجي به آنها مي            محقق مي 
بارتي، اراده ذاتـي  به ع. اراده، اختيار و قدرت است و انسان بدون آنها ديگر انسان نيست  

اينها در عين   . انسان است و حتي عين ثابت انسان نيز با اراده و اختيار رقم خورده است              
از اين رو اگر كسي . دهد      ثابت انسان وجود دارد و خداوند نيز به آنها وجود خارجي مي           

گونـه   همـان . كنـد    گونه اعتراضي به خداوند نمي   از عين ثابت خود خبر داشته باشد، هيچ       
مـراد از   . شود، اعتراض به خدا برخاسته از جهل اسـت          عربي در اينجا ياد آور مي       كه ابن 

شده نيز همين اقتضائات اعيان ثابتـة اشـيا اسـت كـه               تعابيري مانند سبق قلم يا كتاب ياد      
كتاب همان سبق وجـود شـيء در علـم          «. همه در علم خداوند محفوظ و مضبوط است       

فهمـد و از     اعيان ثابته علم پيدا كند معني سبق كتـاب را مـي        كسي كه به    ... خداوند است 
ترسد؛ چون كتاب و علم ازلي حـق جـز بـه          ترسد بلكه از نفس خود مي           سبق كتاب نمي  

پس اگـر كـسي بـا       ... گيرد      آنچه وي بر آن بوده و سپس در خارج ظاهر شده، تعلق نمي            
من چنين باشم، پـس چگونـه       خدا احتجاج كند و بگويد كه علم تو موجب شده راست            

علم من جز همان چيزي كه تو بر آن         : فرمايد      كني؟ خداوند در جواب مي          مرا مؤاخذه مي  
؛ 4/16: همان( »اگر تو بر غير آن حال بودي، علم من نيز بر همان منوال بود             . بودي، نيست 

  . )131ـ130 و 67: 1370عربي،  ابن
به ) گيرد      بر اساس عين ثابت آنها صورت مي      كه دربارة اشيا     (الاهيعرفا از اين حكم     

كنند و بر اساس اين سرّ قدر هر گونه شائبة جبـر را از سـاحت قـدس               سرّ قدر تعبير مي   
عربي در توضيح اين بحث نوعاً به اشـاعره نظـر دارد كـه معتقدنـد                  ابن. زدايند       مي الاهي

 و با   )84 و   79ـ67: تا   و نيز، بي   ؛51 و 50: 1421اشعري،  (خدا براي كافران كفر را خواسته است        
؛ 67: 1370عربـي،     ابـن : رك(كند        كند و ديدگاه آنها را تخطئه مي            كنايه و اشاره از آنها ياد مي      

  . )815: 1375قيصري، 
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  عربي بررسي عبارات چند پهلوي ابن

عربي در بحث جبر و اختيار بـه نظـر هـيچ يـك از دو گـروه                 گونه كه ذكر شد ابن      همان
اي   چه آنكه مباني وي نيز چنين اجـازه       (نهد    گردن نمي ) معتزله و اشاعره  (مشهور  كلامي  
عربي وجـود دارنـد      با وجود اين، عباراتي از ابن     . پيمايد  و راه مستقلي را مي    ) دهد  را نمي 

كنند؛ نظيـر عبـاراتي كـه در              كه ديدگاه ديگري را غير از آنچه در بالا ترسيم شد، القا مي            
، 117، 34، 4/33؛ 549 و 254، 3/85؛ 635 و 607، 2/526؛ 963 و 1/594: فتوحـــــات 

برخي از اين عبارات خود شـواهدي در        .  آمده است  410 و   227،  225،  213،  126،  125
كنند و به مؤونة بيشتري نياز ندارنـد؛ آن دسـته               متن دارند كه مقصود نويسنده را بيان مي       
 توجه به ديگر عبارات و نيز مبـاني وي،  توان با را نيز كه شاهدي در خود متن ندارند مي      

  : پردازيم   براي تأييد اين مدعا به بررسي برخي از اين عبارات مي. راحتي معني كرد به
رسـد كـه در آن كـشف،          اش بـه كـشفي مـي        عربي در يكي از منـازل سـلوكي         ابن. 1

 گـزارش  كنـد و از ايـن شـهود ايـن گونـه        استهلاك نسبتِ افعال به عباد را مشاهده مـي       
كند، حكم به هـلاك      اين منزل به سبب علم ساري كه اين افعال را همراهي مي           «: دهد      مي

كند و اين هلاك، هلاك اضافه و نسبت اسـت و نـه هـلاك عـين                     مي] افعال عباد [اعيان  
گويـد كـه        ايـن منـزل مـي     . شود نسبت اين افعال بـه عبـاد اسـت             آنچه هلاك مي  . افعال

اد صحيح نيست و اين عين هلاك ايـن افعـال اسـت و ايـن علـم      اين افعال به عب  نسبت
 »بنابراين، اعيان اين افعال از هلاك بدورنـد       . گويد كه اين افعال، افعال خدايند         ساري مي 

  . )2/584: تا بي(
عربي   آنچه ابن . كند      گويد، افعال به عبد حتي نسبت هم پيدا نمي            ظاهر اين عبارت مي   

لا مـؤثر إلا    «اين همان چيزي است كـه از آن بـه           . عالي است مشاهده كرده است فناي اف    
آيـد؛ البتـه         مي نايلاي از سلوك به تحقق آن در خود           شود كه سالك در مرتبه         ياد مي  »االله

عربي هم در بيان اين مقام نيـست بلكـه وي             اين به معني نفي اختيار از عبد نيست و ابن         
، خود را بـه صـورت علـم در دل اشـيا     خواهد وحدت ساريه حق را كه در اين منزل    مي

نشان داده است، به ما اعلام كند و بر مؤثريت علي الاطلاق او كه در زبان شـرع هـم بـا            
اين گونـه عبـارات   . وارد شده است تأكيد كند »لاحول و لا قوة إلا باالله العلي العظيم      «بيان  

ايـن حيـث   . كنـد   يناظر بر حيث تأثير و ايجادي فاعل است كه وجود را به فعل اعطا م ـ          
آيـد، از دو حيـث فعـل      گونه كه از خود عبـارت بـالا برمـي        همان. منحصر در حق است   
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مانـد، حيـث وجـود      در نهايت آنچه باقي مي ) يعني حيث وجود و حيث تعين و نسبت       (
بنـابراين آنچـه در ايـن       . آن است؛ نه تعين و نسبت كه به خودي خود امر عدمي اسـت             

بيند     ي فعلي است كه در آن سالك همة افعال را فعل حق مي            كشف سلوكي رخ داده، فنا    
لا حول و لا قوة إلا بـاالله        «يابد و اين يافت تحقق واقعي           و نسبت آن را از عبد منقطع مي       

 است كه در متن ديني به ما رسيده و گفته شده اسـت آن را در همـه حـال                »العلي العظيم 
به خود يادآور شويم كـه عبـد فاقـد          ترتيب  تكرار نماييم تا بدين     ) عبادت و غيرعبادت  (

   .قدرت ايجادِ آثار است
ايـن  . )1/687: همـان ( »هر مخلوقي در هر شكل در حال جبر و اضطرار قـرار دارد     «. 2

تـر    عربي جبرگراست؛ اما اگر به چند سـطر قبـل           عبارت به تنهايي موهم آن است كه ابن       
بـر همـان لابـديت و ضـرورت و          شود كـه مـراد او از ايـن ج           برگرديم كاملاً روشن مي   

مختـار در   ] شـخص [«. حتميت در انتخاب و اختيار است كه خود مؤكّـد اختيـار اسـت             
دهنـد كـه مختـاري وجـود       اختيار خود مجبور است؛ بلكه حقايق اين معني را به ما مـي            

بينيم؛ يعني او ناگزير است كـه اختياركننـده             ندارد، زيرا اختيار را در مختار اضطراري مي       
اختيـار بـر    . بنابراين اضطرار يك اصل ثابت است كه همواره با اختيار همراه است           . شدبا

از اين رو وجود همواره در جبر ذاتي است؛ نه آنكه از ناحية غيـر               . اضطرار سيطره ندارد  
عربي خود پس از همان عبارت بالا براي عبـد راه             جالب اين است كه ابن    . »مجبور باشد 

بين جبـر و    ] يعني[پس تو با حق و صفات او باش         «: كند    صيه مي بين جبر و اختيار را تو     
  . »اختيار دايم

فما مـشوا   «: از جمله عباراتي كه جبرگرايي از آن برداشت شده، اين عبارت است           . 3
مجرمـان خودشـان    ؛  بنفوسهم و إنما مشوا بحكم الجبر إلى أن وصلوا إلـى عـين القـرب              

 »شـوند تـا بـه عـين قـرب برسـند               ر برده مـي   روند بلكه به حكم جب          نمي] سوي حق  به[
  . )108: 1370عربي،  ابن(

 و فاضل توني ايـن مـشي     )2/724: 1384(، قيصري   )446: 1381(شارحاني چون جندي    
اند اما مفهوم ديگري نيز براي اين عبـارت           را بر اساس اعيان ثابته و اقتضائات آنها گرفته        

  . نياز است از آياتي چند كمك بگيريمابتدا براي فهم بهتر اين عبارت . متصور است
: بقـره ( »و الي االله ترجـع الامـور    «،  )105: مائده( »و الي االله مرجعكم جميعاً    «آياتي مانند   

به لقا تعبير   ) و مرگ ( و و نيز آياتي كه در آنها از بازگشت           )39: ؛ قصص 15: و نيز جاثيه   210
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دهند كه انسان و همـة          ، نشان مي  )223:  و بقره  8: ؛ روم 10: ؛ سجده 6: مانند انشقاق (شده است؛   
اين بازگشت اختياري نيست بلكه همة موجودات در يك         . گردند    اشيا به سوي حق برمي    

اند؛ يعني به لحاظ وجود همة موجودات به سوي           مسير وجودي به سوي حق در حركت      
كـه در   ــ ـدر اين حركت كافر و غيركافر فرقي ندارند و همه با مـرگ  . گردند   حق باز مي  

 ــ به   )8: روم( »إن كثيراً من الناس بلقاء ربهم كافرون      «قرآن از آن به لقاء تعبير شده است         
و نحـن   «گردند و البته قرب به حق قبل از مـرگ نيـز حاصـل اسـت                      مي نايلقرب حق   

شـود و       اما با مرگ، پرده از چشم كافران برداشته مـي          )16: ق( »اقرب اليه من حبل الوريد    
بنابراين آنچه  . )108: 1370عربي،    ابن(شود      بينند؛ چون چشم تيزبين مي        رب را مي  آنها اين ق  

عنوان جبر ياد شده، جبر وجودي اسـت و نـه جبـر سـلوكي كـه       در اين عبارت از آن به 
اين جبر و ضرورت وجودي براي همة موجـودات  . مبناي تكليف و كيفر و پاداش است      

در همـين  . كنند  ، به سوي حق مشي مي»ر الامورو إلي االله تصي   «است و همگان، به حكم      
توان به قدر كافي شواهد دروني براي اين ادعا يافت كه البتـه رعايـت اختـصار                     متن، مي 

اينكه برخي منتقدان آن را جبر اصـطلاحي        . دهد      اين رساله مجال پرداختن به آنها را نمي       
  . اند نوعي بدفهمي در تفسير متن است كلامي فهميده

فمتى « :ر فص لوطي عبارتي آمده كه ممكن است براي برخي جبر را تداعي كند             د. 4
 . )129: همان( » و جبر لا باختيارالاهيتصرف العارف بالهمة في العالم فعن أمر 

رساند؛ اما با اندكي تأمل در عبارت قبل از ايـن سـطر، ايـن                  ظاهر عبارت، جبر را مي    
صحابه المؤمنين به إن االله أعطاني التصرف منذ خمس         قال أبوالسعود لأ  «: شود    توهم رفع مي  

 ـو أما نحن فما تركناه تظرفاً     . هذا لسان إدلال  . رفاًظعشرة سنة و تركناه ت       و هو تركه إيثاراً     ـ
اين عبـارت نـشان     . » و إنما تركناه لكمال المعرفة، فإن المعرفة لا تقتضيه بحكم الاختيار           ــ
 در اينجا مقابل اختيار يعني سلب اراده نيست تا بـا آن   »جبر«عربي از     دهد مقصود ابن      مي

ما تطرفاً و ايثاراً تصرف در عـالم را         «: گويد    در اين عبارت ابوسعود مي    . قابل جمع نباشد  
ايـن  . »ما از باب كمال معرفت، تصرف را ترك گفتيم «: گويد    عربي مي    و ابن  »ترك كرديم 

 به معنـي كلامـي آن نگيـريم؛ زيـرا در ايـن دو               دارد كه جبر مزبور را        ها ما را وا مي      گفته
عبارت از ترك تصرف سخن گفته شده و روشن است كه تركِ يك فعـل وقتـي معنـي                   

از . دارد كه شخص در انجام آن فعل مختار باشـد و او از روي اختيـار آن را تـرك كنـد              
طرف ديگر اين معرفت به آداب عبوديت و معرفت به جايگاه ربوبيـت حـق اسـت كـه                   
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شود عبد در عالم تصرف كند؛ اما اگر حق به او دستورِ تصرف دهـد، آنگـاه بـر                       ع مي مان
 از مقـام عبوديـت      الاهـي خلاف ميل خود كه عبوديت است و تنها به جهت امتثال امـر              

 بـوده  الاهـي تصرف مناسب شأن ربوبيت . كند  شود و در عالم تصرف مي     خود خارج مي  
، عبـد از ايـن اظهـار ربوبيـت دوري      ايـن رو  از  و با نوعي اظهار ربوبيت همـراه اسـت؛          

بنابراين، جبر در اينجا بـه      . شود    جويد و با خواست خود هرگز راضي به تصرف نمي             مي
بدين معني كه اگر خداوند بـه ولـيِ خـود فرمـان             .  و فرمان او است    الاهيمعني تكليف   

خـود او واگذاشـته   دهد؛ اما اگر بـه اختيـار و انتخـاب               اظهار معجزه دهد، ولي انجام مي     
. گزيند      برنمي) تسليم محض بودن  (را بر عبوديت    ) تصرف در عالم  (شود، هرگز ربوبيت    

عنـوان كرامـات    عنوان معجـزات و از سـوي اوليـا بـه           اين گونه تصرفات از سوي انبيا به      
آيد، از نوع معجزات        گونه كه از خود متن برمي       سخن در اينجا نيز همان    . شود    شناخته مي 

  . مات است و مربوط به جبر به معني اصطلاحي آن نيستو كرا
  
  گيري  نتيجه

عربـي در     توان اين نتيجه را بـه دسـت آورد كـه ابـن                از آنچه در اين نوشتار ذكر شد مي       
دهـد      مسئلة جبر و اختيار بنا بر مباني عرفاني، قدرت حق را در متن قدرت عبد قرار مي                

مظهـر  (طور كه وجود عبد وجود مظهـري   همان. ددان     و اين دو قدرت را جدا از هم نمي        
اگـر از ايـن     . اسـت ) مظهر قدرت حـق   (است، قدرت او نيز قدرت مظهري       ) وجود حق 

كنـيم؛      قدرت مظهري عبور كنيم قدرت حقيقي را كه از فاعل حقيقي است، مشاهده مـي              
ر گيرد كـه در آن ظهـو          اما در موطن مظهري و كثرت، قدرت رنگ موطني را به خود مي            

مطـابق  (كرده است و از آنجا كه هر موطني رنگ خاص خود را دارد، طاعت و معصيت            
. شـود   دار مـي  طور تكليف معني  و نيز كيفر و پاداش و همين      گيرد  شكل مي ) همان موطن 

در اين ديدگاه هرچند عبد محل ظهور فعل است، اما او اين محل را با همان قدرتي كـه                   
در واقع همـان قـدرت      . كند    ، براي ظهور فعل آماده مي     حق با آن در او ظهور كرده است       

از ايـن رو    . كنـد     كلي حق با تنزلش در وجود عبد، به صورت جزئي درآمده و كـار مـي               
شود، در      فعلي كه به قدرت عبد نسبت داده مي       . قدرت عبد همان قدرت مقيد حق است      

سـت، فعـل   همان حال به قدرت حق منسوب است و چون اصل اين قدرت از آن حق ا             
عربي براي انسان و حـق در فعـل عبـد     نقشي كه ابن. شود  نيز اصالتاً به او نسبت داده مي    
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او توحيـد   . دارد    قائل است، با حفظ توحيد افعالي جايگاه اختيار انسان را نيز محفوظ مي            
را موجـب از بـين رفـتن شـريعت و نفـي حكـم االله        ) اشاعره(افعالي برخي از متكلمين     

وي دربـارة اختيـار در عبـارات        . شـمارد     نزيه از چنين توحيدي را واجب مي      داند و ت      مي
كند كه عبد مجبور به اختيار است؛ بدين معني كه اختيـار بـراي وي                   متعددي تصريح مي  

بر اساس ديدگاه وي علم حق بـه اشـيا          . پذيرد    عربي نقش اسباب را مي      ابن. لابديت دارد 
  . يابد  قبل از ايجاد نيز معناي معقولي مي
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